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   ٢تفسير سوره مبارکه ذاريات ـ جلسهدرس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

 الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

) و إِنَّ ٥) إِنما توعدونَ لَصادق (٤) فَالْمقَسمات أَمراً (٣) فَالْجارِيات يسراً (٢) فَالْحاملات وِقْراً (١و الذَّارِيات ذَرواً (﴿

) ١٠) قُتلَ الْخراصونَ (٩) يؤفَك عنه من أُفك (٨قَولٍ مختلف ( ) إِنكُم لَفي٧و السماءِ ذات الْحبك ( )٦اقع (الدين لَو

) ذُوقُوا فتنتكُم هذَا الَّذي ١٣ونَ () يوم هم علَي النارِ يفْتن١٢) يسئَلُونَ أَيانَ يوم الدينِ (١١غَمرة ساهونَ ( الَّذين هم في

 ﴾)١٤كُنتم بِه تستعجِلُونَ (

  ويژگی سوگندهای قرآن بر حقّانيت معاد
ن است گرچه يهمان اصول دآن  يعناصر محور يور مکر سيکه در مکه نازل شد مانند سا» اتيذار«سوره مبارکه 

کند قبلاً هم ملاحظه ياد مي يمدر قرآن کر يکه ذات اقدس اله ينداخلاق و حقوق را هم در بر دارد. سوگ يخطوط کلّ

؛ ولي نه استيدر مقابل ب يقَسم در محاکم شرع .نه استيبه خود ب , بلکهستينه نين سوگند در مقابل بيد، ايفرمود

اد يقَسم  .کنديم اديسوگند  ,ن علل و عوامل منظم و هدفمنديبه ا يذات اقدس اله .نه استيبه خود ب ياله يهاقَسم

را بر عهده  ينها رسالت الهيکند که ايم حين بادها را هم تشريبعد ا ,کننديکه ذرات را پراکنده م ييکند به بادهايم

 ,به عهده همين بادهاست تلقيح گياهان و باردار کردن گياه .کننداينها چندين کار مي ١؛﴾و أَرسلْنا الرياح لَواقح﴿دارند: 

رهبري اين ابرها به وسيله اين بادهاست و اين بادها که ابرها را هدايت  ,بار کردن ابرها به عهده اين بادهاستپر

                                                
  .٢٢. سوره حجر، آيه١
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فرمايد: بعد مي ,کنندها که جايي را باريدند مرده را زنده ميند و اين بارانرسانند تا ببارکنند به جاهاي لازم ميمي

اين بادها و اين  .نه استبه خود بيقَسم خوردن سوگند ياد کردن براي معاد، پس با باد و ابر  ١؛﴾كَذلك تخرجونَ﴿

اگر در روايات اهل بيت(عليهم  .﴾كَذلك تخرجونَ﴿اين است که مرده را زنده بکنند:  آا ابرها تمام تلاش و کوشش

 کندها را بيدار مياين ار هم خوابيده که براي همين است ٢;»إذا رأيتم الربيع فأكثروا ذكر النشور« السلام) آمده است:

درباره معاد هماهنگ از يک منظر ها هاي بعدي درباره معاد است اين قَسمکند و چون بحثها را زنده ميهم مرده و

تواند تحمل بکند که هر کسي هر کاري کرد کرد نمي ,يک جهان منظم هدفمند ;از منظر ديگر اينها هدفمند هستند .است

حالا يا  ;اندفرمايد آسمان و زمين به حق خلق شدهخواهد معرفي کند ميو کتابي نباشد؛ لذا جهان را که ميو حساب 

اين به حق خلق شده است. گاهي به صورت قضيه سالبه  ,باي ملابسه است» باء«باي مصاحبه است يا » باء«

ما اينها را  :هم موجبه دارد که فرمود .يستمقصد ناين نظام سپهري باطل و بي .ما باطل خلق نکرديم که فرمايدمي

﴿قبين﴿هم درباره خود فرمود:  ;باطل نيست :هم سالبه دارد که فرمود ;خلق کرديم ٣﴾بِالْحما لاعهنيما بازيگر  ٤؛﴾ما ب

ي هر کاري خلق بکنيم که افراد بيايند بخورند هر کسرا نيستيم که اين آسمان و زمين و باد و ابر و همه اين تشکيلات 

کتابي نباشد هر کسي هر چه خواست کرد کرد، هر چه گفت و  شود باطل. اگر حساباين مي ;خواست بکند بکند

و ما خلَقْنا السماءَ و الْأَرض و ما بينهما ﴿، ﴾ما بينهما لاعبين﴿شود لغو. فرمود: اين مي ;گفت، هر ستمي کرد کرد

کار  ,کار ما لغو نيست ,کار ما باطل نيست ,اين چند طايفه که ما بازيگر نيستيم ٦.﴾ما إِلاَّ بِالْحقما خلَقْناه﴿ ٥،﴾باطلا

                                                
  .١١. سوره زخرف، آيه١
  .١٩٤، ص١٧ج فخرالدين، ،یمفاتيح الغيب او التفسيرالکبير، الراز یتفسيرالراز. ٢
  . و ... ٣؛ سوره نحل، آيه١٩؛ سوره ابراهيم، آيه٧٣. سوره انعام ، آيه٣
  .٣٨؛ سوره دخان، آيه١٦. سوره انبيا، آيه٤
  .٢٧وره ص، آيه. س٥
  .٢٩. سوره دخان، آيه٦



 

  ١٧از٣شماره صفحه:  ٢جلسه  »ذاريات«سوره مباركه 

فرمايد قسم به مي ;کنندذکر ميبراي بحث معاد ما جز حق چيزي ديگر نيست; يعني عالم هدفي دارد؛ لذا اين آيات را 

  اينها که قيامت حق است.

توحيد و معرفت خدا و مخصوصاً درباره م آمده؛ چون بخش مهمي از اين سؤالات مطلب ديگر سؤالات فراوان خوبي ه

گرديم در ذيل بخش درباره مبدأ و معاد هم آيات فراواني دارد، ديگر ما بر نمي هم »ذاريات«معاد است و سوره مبارکه 

  شود.ت اينجا مطرح ميکه آن سؤالات مطرح شد آنجا مطرح کنيم، به تدريج اين سؤالا» ق«پاياني سوره مبارکه 

  بادها, مأمور نزول رحمت الهی
افتند که حرکت در آيات گوناگون از رسالت اينها خبر داد، فرمود اينها خودشان راه نمي .ما اينها را فرستاديمکه  فرمود

رسلُ الرياح بشراً بين و هو الَّذي ي﴿فرمود:  ٥٧آيه » اعراف«در سوره مبارکه  .اندازي کرديمما اينها را راه , بلکهکنند

دانند ها ميوزد هواشناساين ابرها اين بادها وقتي يکجا مي ,مبلّغان تبشير هستند ,؛ اينها عاملان تبشير هستند﴾يدي

ا اينها ر ,کدام باران را ندارد ,همراه داردبه کدام باد باران را  وکدام ابر  ,که اينها مژده باران را به همراه دارند

اين رسالت تکويني شامل حال  .اينها رسولان ما هستند و فهمند; ولي ما اينها را فرستاديمکارشناسان و هواشناسان مي

کنند به همين اينکه از باران به عنوان رحمت ياد مي ;﴾و هو الَّذي يرسلُ الرياح بشراً بين يدي رحمته﴿همه اينهاست: 

بخشي را هم  و وزد تا بخشي را تلقيح کننداين بادها مي , پيشاپيش باران الهي که رحمت استمناسبت است؛ يعني

 و اينها رسالتشان را دارند ,کنند وگرنه اين بايد يکجا بماندجا ميهاين ابرهاي سنگين را اين بادها جاب .راهنمايي کنند

چون اين  ١،﴾بلَد ميت فَسقْناه إِلى﴿کنيم: يد ما اين کار را ميفرماشوند بعد ميجا ميهبه وسيله اين بادها اين ابرها جاب

هم به  ,دهدبرند؛ ولي رسولان ما هستند؛ لذا هم اين کار را به بادها نسبت ميبادها اين ابرها را به جاهاي خشک مي

رود؛ هم درباره ابر و کار ميه در چند جا ب» سوق«؛ ما اينها را سوق داديم. اين کلمه ﴾بلَد ميت فَسقْناه إِلى﴿خود که 

                                                
  .٩. سوره فاطر، آيه١



 

  ١٧از٤شماره صفحه:  ٢جلسه  »ذاريات«سوره مباركه 

که » زمر«ها؛ لذا در بخش پاياني سوره مبارکه هم درباره انسان ,رودکار ميه هم درباره حيوانات ب آن,باران و امثال 

به معناي هي  »سوق«کار رفت، به قرينه مقام يک جا اين ه ب» سوق«ها در هر دو جا کلمه ها و جهنميدرباره شتي

هي کردن آن  »سوق«معلوم است اين  ١؛﴾و سيق الَّذين كَفَروا﴿کردن حيوانات از پشت است، براي اينکه فرمود: 

يعني از پشت سر  »سوق«؛ اين ﴾و سيق الَّذين كَفَروا﴿براي اينکه درباره کفار فرمود: است، دامدار اين دام را از پشت 

سلام علَيكُم طبتم فَادخلُوها ﴿گويند: آيند ميفرشتگان به استقبال اينها ميها که هي کردن است; اما درباره شتي

شوند قهراً اين ملائکه مي ٣؛﴾و سيق الَّذين اتقَوا﴿فرمود: » زمر«درباره اينها که در بخش پاياني سوره  ٢؛﴾خالدين

ت; اما به قرينه مقام هر کدام معناي خاص خود را کار رفه در هر دو جا ب »سوق«بدرقه کننده. درست است که کلمه 

در که دهد گاهي کار را به خود اسناد مي ٤؛﴾نحن قَسمنا بينهم معيشتهم﴿فرمايد: دارند. بنابراين خداي سبحان مي

؛ درست است که ﴾أَمرافَالْمقَسمات ﴿فرمايد که مي و دهدبه مأموران الهي نسبت ميهم کند گاهي حقيقت او تقسيم مي

لذا هم آن ; هستند مجاري اراده ذات اقدس الهيفرشتگان کنند؛ اما تقسيم ميو دهند دستور مي ناين کارها را فرشتگا

فرمايد: ها که مي؛ هم به فرشته﴾نحن قَسمنا بينهم معيشتهم﴿فرمايد: دهد ميمي اسناد شکارها را به خود

  .﴾ت أَمرافَالْمقَسما﴿

  معاد, دليل هدفمندی خلقت
اين را ـ مسئله معاد است  ينترين مسئله امروز همچه اينکه مهم ـ ترين مسئله آن روز بودبعد مسئله معاد که مهم

هر  و پرستيدند، براي اينکه وقتي معاد نباشد مسئوليتي نيستميمسئوليت بيها را کنند. در جاهليت اينها بتمطرح مي

                                                
  .٧١. سوره زمر، آيه١
  .٧٣. سوره زمر، آيه٢
  .٧٣. سوره زمر، آيه٣
  .٣٢. سوره زخرف، آيه٤
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اين بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) که  ١.﴾یأَ يحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سد﴿کاري کرد رهاست:  کسي هر

أَ يحسب الْإِنسانُ ﴿خواند: را مي» قيامت«سوره اين آيه نوراني  ,دادموقع کشاورزي که اين بيل را روي زمين فشار مي

اصلاً جاهليت يعني اين. اصرار قرآن کريم براي  ,کنند که هر کسي هر کاري بکند بکندي؛ آا خيال م﴾یأَنْ يترك سد

الآن مشکل متفکران غرب دو چيز است اينها  .شوداين است که با اين سوگندهاي فراوان تبيين کند که بشر نابود نمي

کنند مرگ شود و خيال ميديده نمي شود و روحانسان همين بدن است که در تالار تشريح خلاصه مي که کنندخيال مي

 ٢﴾یقَد أَفْلَح الْيوم منِ استعل﴿بين باشند؟ با اين تفکر نتيجه آن جز توانند جهانور مين تفکر چطبا اي .آخر راه است

درست هم مقدورشان نيست که جهان  ;ي و اينها معنا ندارديخول و فرشتهياخلاق و حقوق و فضا .چيزي ديگر نيست

بلکه نظام سپهري  ,هاست و تقسيمشان محققانه استها و ابرها و باراندفرمايد اين نظم نه تنها در بابعد مي .ا بشناسندر

بينيد همان خدايي که در زمين مي ,از آسمان باخبر باشيد ,شناس باشيدستاره ,م باشيدشما اگر منج .طور استهم همين

و في الْأَرضِ  و هو الَّذي في السماءِ إِله﴿کند: ها را هم با نظم اداره ميسمانهمان خدا آ ,کندبا نظم دارد اداره مي

زيبايي و حسن منظر آمده هم ؛ يعنی »حبک«هم به معناي » کبح«چون  ,قسم به آسماني که خيلي زيباست ٣؛﴾إِله

هم اگر راه باشد  ;ن شده استمزي ٤﴾لدنيا بِزينة الْكَواكبِزينا السماءَ ا﴿ ,اگر حسن منظر باشداست.  به معناي راه آمده

فَلَك  كُلٌّ في﴿ ٥،﴾و الشمس تجري لمستقَر لَها﴿ :هايي که هستندهاي فراواني اين راه شيري اين همه ستارهکه راه

آسمان هم به مترله , هستند و جريان سبحدر هاي فراواني دارند همه ماهي ,طوري که دريا و اقيانوسهمان ٦؛﴾يسبحونَ

. لذا فرمود قسم به ﴾فَلَك يسبحونَ كُلٌّ في﴿کنند: شنا مي وح بس ,ها در جريان هستنداقيانوسي است که تمام اين ستاره
                                                

  .٣٦. سوره قيامت، آيه١
  .٦٤. سوره طه، آيه٢
  .٨٤. سوره زخرف، آيه٣
  .٦. سوره صافات، آيه٤
  .٣٨. سوره يس، آيه٥
  .٤٠. سوره يس، آيه٦



 

  ١٧از٦شماره صفحه:  ٢جلسه  »ذاريات«سوره مباركه 

 إِنكُم لَفي﴿فرمود:  ;اني فراواني داردهاي منظم آسم؛ هم راه﴾زينا السماءَ الدنيا بِزينة الْكَواكبِ﴿آسماني که هم زيباست: 

فلتخلٍ مبعضي  و گوييد معاد حق استبعضي مي ,شما هم اختلاف فراواني داريد !هاي گوناگون؛ قسم به اين راه﴾قَو

ض جاذبه مح بلکه نه دافعه دارد، و تفاوت استگوييد معاد حق نيست؛ ولي اين معاد به قدري جاذبه دارد که نه بيمي

يؤفَك عنه من ﴿کشان او را از اعتقاد به معاد دور کرد: ديگري کشان ,اگر کسي از اعتقاد به معاد فاصله گرفت .دارد

ك؛ يعني ﴾أُف»يصرف رِعنه من صتفاوت استنه بي ,بوستان زيبا ;تفاوت نيست، يک؛ دافعه ندارد، دوخودش بي ;»ف 

؛ »کفاُ«اگر کسي از اين بوستان زيبا  .خوش منظر است بلکه ،است منظرنه بي و نه طارد است، نه بدمنظر است و

يؤفَك عنه ﴿حالا بايد ديد آن صارف چه کسی هست؟  ;جدا شده است ,، حتماً به وسيله يک صارف»فرِص«يعني 

كأُف نهر کس از اعتقاد به معاد  .شدمنظر باشد يا بد منظر بابي ,تفاوت باشدوگرنه معاد طوري نيست که کسي بي ﴾م

  .﴾يؤفَك عنه من أُفك﴿برد؟! کشان دارد مياو را کشان ,بايد ببيند چه کسي از پشت سر ,فاصله گرفت

      بررسی آيات دالّ بر خلود
ئله در جريان معاد که آيا خلود است يا نه؟ آيات فراواني مس .بخشي از سؤالات مربوط به همين مسئله معاد است 

آيه  .اي است که مبسوطاً از دو منظر بحث آن گذشتآنجا آيه» هود«در پايان سوره مبارکه  .کنندخلود را مطرح مي

خالدين فيها ما دامت السماوات و الْأَرض إِلاَّ ﴿است: » هود«که بخش پاياني سوره » هود«به بعد سوره مبارکه  ١٠٧

سه  ﴾يوم الْخلُود﴿در  ;است ١﴾يوم الْخلُود﴿اين  :که گذشت فرمود» ق«مبارکه  . در بخشي از سوره﴾ما شاءَ ربك

طور نيست که حالا اين ,مطلب است که هر سه در جاي خود حق است؛ يکي معاد خلود دارد؛ يعني روز ابدي است

براي ابد  و تاريخ نداردبلکه  ,دها ميليارد سال استرتاريخ مصرف آن بگذرد يا بگوييم ميليا و تاريخي داشته باشد

سومين طايفه آياتي است که مربوط به  .طور استروز قيامت است. دوم اينکه شت هم همين برایمانند، اين مي

                                                
  .٣٤. سوره ق، آيه١
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است. در  ﴾خالدين﴿اين  ;نه در اصل معاد و درباره جهنم يک اختلاف مختصري هست؛ اما نه در شت ;جهنم است

سماوات و  ;مقيد کرده است ,﴾خالدين فيها ما دامت السماوات و الْأَرض﴿دارد که » هود«بخش پاياني سوره مبارکه 

اگر مدت ماندن در  .سماوات و ارض که ابدي نيستند ١؛﴾يوم نطْوِي السماءَ كَطَي السجِل﴿ارض هم که محدود است: 

يکي  :آنجا دو تا جواب داده شد ;ندهست دودسماوات و ارض مح ,به مدت سماوات و ارض باشد ,جهنم يا در شت

 »مستثني منه«دوم اينکه بعضي از استثناها باعث تأکيد  ;نه معاد اکبر ,اينکه اين ناظر به جنت و جهنم برزخي است

ما شاءَ إِلَّا  ٭ یسنقْرِئُك فَلا تنس﴿که  است؛ مثل اينکه ذات اقدس الهي به پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) فرمود

ا ﴿مگر اينکه ما بخواهيم. اين  ,کنيکنيم که تو قرائت کننده آيات ما باشي و فراموش نميمي »اقراء«ما  ٢؛﴾اللَّهإِلَّا م

اءَ اللَّهس﴿؛ تأکيد عدم نسيان اوست: ﴾شنفَلا ت قْرِئُكن٭یس اءَ اللَّها شبر خواهد که پيغممي ـ معاذااللهـ ؛ مگر خدا ﴾إِلَّا م

ما هم که  و مگر اينکه ما بخواهيم ,فراموش بکند؟ يعني هيچ راهي براي فراموشي تو نيست در ابلاغ آياتش

تأکيد » سين«آن هم » سين«اين  و اين هم فعل مضارع است ;کنيممي »اقراء«ما هم مرتب  .خواهيم تو حافظ باشيمي

سنقْرِئُك ﴿که بعد از  ﴾إِلَّا ما شاءَ اللَّه﴿ني. پس اين خواهيم تو فراموش نکما هم که مي و کار به دست ماست ,است

اينجا هم اين است که  .است »مستثني منه«گاهي استثنا براي تأکيد  .براي تأکيد عدم نسيان است ,آمده ﴾یفَلا تنس

شت  و ابد خواستيم در معاد بماند؛ ما هم که براي ﴾خالدين فيها ما دامت السماوات و الْأَرض إِلاَّ ما شاءَ ربك﴿

  .که مبسوطاً بحث آن گذشت» هود«خواست الهي اين است. اين دو پاسخ درباره سوره مبارکه  ,بماند

                                                
  .١٠٤. سوره انبياء، آيه١
  .٧و  ٦ات. سوره اعلی، آي٢



 

  ١٧از٨شماره صفحه:  ٢جلسه  »ذاريات«سوره مباركه 

  خداوندناتوانی انسان  از شهود ذات نامتناهی 
م حصولي گذشت اما در جريان اينکه آيا ممکن است کسي خدا را با چشم الهي ببيند؟ البته ديدن خدا, اگر کسي از عل 

بينيد که لطايف قرآن چگونه در د. ميبينرا مي ١﴾نور السماوات و الْأَرض﴿و به مقام شهود رسيد فيض خدا و نورِ 

پس ما دو تا نور داريم: », مثَلُه«, نه ﴾اللَّه نور السماوات و الْأَرضِ مثَلُ نورِه﴿بيان شده! فرمود: » نور«سوره مبارکه 

؛ آن ﴾كَمشكاة فيها﴿است; يکي نور اين نور, مثَل اين نور  ﴾اللَّه نور السماوات و الْأَرض﴿ي خود خداست که يک

است, آن نور در مسجد است, در  ٢﴾بيوت أَذنَ اللَّه أَنْ ترفَع في﴿آن نور ». مثَلُه«وقت مراحل جداگانه دارد. نفرمود 

؛ هر کس بخواهد به مقام شهود برسد با اين نور دوم رابطه دارد که ﴾يوت أَذنَ اللَّه أَنْ ترفَعب في﴿حرم اهل بيت است: 

هب لي «ترين مقام انسان هم همان کمال انقطاع است که در مناجات مبارکه شعبانيه است: نورِ نور خداست و عالي

  ٣.»كَمالَ الانقطَاعِ

  پرسش: ...

است, مثَل نورِ اين نور  ﴾نور السماوات و الْأَرضِ﴿تر از ذات اقدس الهي است; خود خدا پايين پاسخ: ممکن است؛ ولي

بيان شده است و هر کسي به هر مقامي برسد, برابر مناجات شعبانيه, به » نور«مشخصاتي دارد که در سوره مبارکه 

بياورد که هم اين قطع را به صورت انقطاع دريک؛ کمال انقطاع برسد؛ يعني هم از جهان علاقه خود را قطع بکند، 

ديگر حالا خودش زحمت بکشد و قطع کند نيست, بلکه منقطع بشود، دو؛ مرحله سوم که بالاتر از انقطاع است, بلکه 

ل قطع است, بعد انقطاع است, بعد کمال کند، سه. اوهست, اين است که اين انقطاع را هم مشاهده نمي» کمال الانقطاع«

تواند خدا را مشاهده کند؟ نه، چرا؟ براي فنا. حالا اگر کسي به مقام فنا رسيد, باز ميمقام شود نقطاع است, بعد ميا

                                                
  .٣٥. سوره نور، آيه١
  .٣٦. سوره نور، آيه٢
  .٢٩٩ص ،٣ج ،الحديثة) ـالإقبال بالأعمال الحسنة(ط . ٣
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اينکه فنا که به معني نابودي نيست, چون نابودي نقص است. فنا به معني عدم شهود است; اين همان است که گفتند: 

ر مقام فنا, انسان هست و موجود هست; منتها هيچ شأني از شئون پس د ١».رسد آدمي به جايي که به جز خدا نبيند«

بيند, نه قطع خود را و نه انقطاع خود را, بلکه کمال انقطاع است. پس اين انسان کاملي که حالا يا پيغمبر خود را نمي

خدا را مشاهده کند, به اين موجود اگر بخواهد ». موجود«يا امام معصوم(سلام االله عليهما) است که به مقام فنا رسيد, 

پذير نيست، اين هم پذير است! خدا که اندازهگفتيم اندازه بايد ببينيم چه چيزی اندازهوقتي  .کنداندازه خود مشاهده مي

بيند و اين در فصل سوم جا دارد. وقتي گفتيم هر کس کند، پس اين فيض او را ميکه به اندازه خود دارد مشاهده مي

پذير نيست يا پذير باشد, اگر مشهود بسيط و نامتناهي است; اندازهبيند, آن مشهود بايد اندازها را ميبه اندازه خود خد

همه يا هيچ؛ اما همه که محال است, پس هيچ حق است. همه موجودات در بيرون دروازه ذات اقدس الهي با اسماي 

سناي الهي و با فيوضات الهي سر و کار دارند, زيرا در مقام فنا; اگر فنا نابودي باشد که کمال نيست، پس فنا يک ح

فناي در شهود است, »; رسد آدمي به جايي که به جز خدا نبيند«امر وجودي است. در امر وجودي اين همان است که 

خدا را  ،بيند; ولي به اندازه خودين شخص جز خدا نميوحدت شهود است, نه وحدت وجود. اين وحدت شهود؛ يعني ا

شود بيرون دروازه ذات; پذير نيست, اين ميشود و او اندازهبيند. همين که گفتيم اندازه، دستمان از خدا کوتاه ميمي

ليهم سناست و اگر ائمه(عشود فيض خدا, رحمت خدا, لطف خدا و همين اسماي حبيرون از ذات اقدس الهي که شد مي

يعني همين محدوده. حالا اين چقدر است؟ را  ٣؛»ینحن الْأَسماءُ الْحسن«يا  ٢»نحن کلمات التامات«السلام) فرمودند: 

منطقه ممنوعه است و غير از » بالکلّ«اي نيست که کسي راه داشته باشد. آن منقطه داند; ولي آنجا منطقهخدا مي

سناي الهي کار براين چه به مقام فنا برسد و چه به مادون فنا برسد, با اسماي حخودش احدي به آنجا راه ندارد. بنا

                                                
  .١٨. سعدی، مواعظ، غزليات، غزل١

  .٤٧٩. تحف العقول، النص، ص ٢
  .٥، ص٢٥بيروت)، ج بحار الأنوار (ط ـ.  ٣
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ف به برهان هستيم, چون آن . ما از آن جهت که بشر عادي هستيم, مکلّ»جوشن کبير«سناي دارد; همين اسماي ح

ن هفت ميلياردي که هستند, حسابشان جداست وگرنه اي مقدور ما نيست. حالا ائمه و اهل بيت را که تاج سر جهان

  در اين جهان هستند, اينها اصلاً آنجاها راه ندارند. 

  وجوب شناخت خداوند بر اساس عقل و برهان
ف به برهان هستيم; خدايي هست, قيامتي هست, شتي هست, جهنمي هست, اينها هستند و ما برهان هم داريم ما مکلّ

بين ما و وجود مبارک امام مجتبي(سلام االله عليه), بين آسمان و زمين فرق بينيد و يقين هم داريم و ايمان هم داريم؛ اما مي

دانيم شير هست؛ اما وقتي شيري را در ما الآن مي ١.»ترتعد فَرائصه«خواست بايستد اقامه بکند, است. حضرت که مي

خواست بگويد است. حضرت وقتي ميي شود شهود; اين تازه علم حسلرزد; اين ميجنگل تنها ببينيم, تمام بدن ما مي

ف به ديد. ما مکلّشود که چيزهايي ميلرزيد, اين معلوم مي, دو لوي او مي»ترتعد«لرزيد: تمام بدن او مي», االله أکبر«

ميم, فهپذيريم و مي, دليل ما، اين برهان قابل فهم است, مياف به برهان هستيم, آيات ما, روايات ماين نيستيم; ما مکلّ

شود مي» ميزان الاعمال«رسد به جايي که خودشخواهند؛ اما آن کسی که ميايمان هم داريم. از ما بيش از اين نمي

شوند: براي مؤمنين عادي ترازو براي او هم بعيد است در قيامت ترازو نصب بکنند. در قيامت ظاهراً سه گروه مي

اينها ترازو نصب  ٣;﴾و الْوزنُ يومئذ الْحق﴿براي اينها  ٢,﴾و آخر سيئاً خلَطُوا عملاً صالحاً﴿کنند اينها که نصب مي

  کنند.مي

  پرسش: ...

                                                
  .١١٧ص ،٢ج ،تفسير القمي. ١
  .١٠٢. سوره توبه، آيه٢
  .٨. سوره اعراف، آيه٣
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براي  ،ذات احدي راه ندارد امن مستأثره ظهور بکند ممکن است هست; ولي به حرم یپاسخ: حالا تا چه اندازه اسما

لَو كُشف الْغطَاءُ ما «گويد: متناهي هم هست. همان کسي که مياينکه او بسيط است و به هيچ وجه جزء ندارد، يک؛ نا

هم او گفته است: اگر کسي بخواهد  ٢,»ما كُنت أَعبد رباً لَم أَره«گويد: مي» ذعلب«همان که در جواب  ١,»ازددت يقينا

ها را گفته است; نفرمود من هم او اين حرفندارد.  به آن حرم امن را پيدا کند, باعث محدوديت اوست و خدا حد

من ثَناه فَقَد «توانيد. برهان آن اين است که اگر کسي بخواهد او را وصف کند به اين اوصافي که هست: توانم شما نميمي

  رد.ندا و خدا حد »فَقَد حده«رسد که تا به اينجا مي ٣»جزأَه و من جزأَه فَقَد جهِلَه

شناسد بنابراين ممکن نيست موجودي ماسوايِ خدا خدا را بتواند به علم شهودي بشناسد؛ اما به علم حصولي کاملاً مي

خواهند و ما فهميم, از ما برهان ميفهميم, نامحدود بودن را ميکند. ما کاملاً معناي غير متناهي را ميو برهان اقامه مي

ام است و به همين هم ايمان داريم؛ اما بيش از اين را از ما نخواستند؛ اما کسي فهميم و حجت بر ما تمهم برهان مي

خواست وجود مبارک امام سجاد وقتي مي .ندهست طورهمين آا . همه»ترتعد فَرائصه«بيند: جهنم را از دور مي

. ما اگر در جنگلي تنها شير را گرفت; اين معناي شهود استبست و زبان او ميمي خود رابگويد حنجره », لبيک«

اي است و جنگلي است و ما يقين گوييم شير يک حيوان درندهکنيم؟ مثل الآن است؟ الآن ما ميببينيم, چه کار مي

بيند, طور يقين داريم; اما کسي که جهنم را ميرويم. جهنم را اينلذا نمي ؛داريم که در آنجا شير هست، ما يقين داريم

گرفت و حنجره او بند نفس او مي» لبيک«خواست بگويد: لرزد. وجود مبارک امام سجاد وقتي ميلوي او مي

  ٤.»لَا لَبيك«آا بگويند: » لبيک« ترسم بگويممن مي چرا؟ فرمود:» يا بن رسول االله!«آمد. عرض کردند: مي

                                                
  .٩٨، ص١. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج١
  .٤١٥، صعيون الحكم و المواعظ(لليثي). ٢
  .١، خطبهج البلاغة(للصبحي صالح). ٣
  .٣٥ص ،٤ج ،عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية. ٤
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؛ »طوبي له و حسن مأب«ي به آنجا رسيد بنابراين شهود که علم حضوري است, مورد تکليف ما نيست. البته اگر کس

ف به برهان هستيم و از ما بيش از اين نخواستند, همين هم براي ما کافي است, يقين و قطع هم داريم. ما ولي ما مکلّ

طوري که يقين داريم مار يقين داريم شت حق است, جهنم حق است, معاد حق است, همه چيزي حق است; همان

شود. آن که ا اين مارهاي دمان سيصد چهارصد کيلويي را اگر کسي ببيند, ظهره او آب ميهست و عقرب هست؛ ام

که حارثة بن مالک جواني زرد چهره بود در محضر  ١نقل کرده است کافيمرحوم کليني(رضوان االله تعالي عليه) در 

کند که عرض کرد که ني نقل مي, مرحوم کلي»؟كَيف أَنت«پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) حضرت فرمود که 

كَأَني «حضرت فرمود: هر يقيني, هر چيزي علامتي دارد, علامت يقين تو چيست؟ عرض کرد: » أَصبحت مؤمناً حقّا«

, بعد »لْبهعبد نور اللَّه قَ«بينم. حضرت هم فرمود: بينيم, ملائکه را ميمي گويا عرش خدا را »;عرشِ ربي یأَنظُر إِلَ

عرض کردند: يا رسول االله(صلي االله عليه و آله و سلم)! دعا کنيد که من شهيد بشوم. حضرت هم دعا کرد و در يکي 

اين يک حساب ديگري است, اگر کسي به آنجا رسيد؛ اما براي ما آن شاق است و آن را از ما  ٢ها شهيد شد.از غزوه

  همين مقدار هم براي ما اکتفا کردند.به ت و نخواستند. ما يقين داريم که اينها هس

  پرسش: ...

پاسخ: عرفان نظري هم برهان است, عرفان نظري که شهود نيست. عرفان نظري بالاتر از فلسفه است و فلسفه بالاتر 

د و با از کلام است و کلام بالاتر از سلسله مسائل اعتباري است؛ ولي همه اينها برهان است و با مفهوم سر و کار دارن

  علم حصولي سر و کار دارند.

  پرسش: ...

                                                
  .٥٤، ص٢الإسلامية)، ج ـالكافي (ط .  ١
  .٢٤٦ص، ١ج ،المحاسن. ٢
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آن نصيب هر کس نيست. ما » رسد آدمي به جايي که به جز خدا نبيند«پاسخ: مفهوم قائل است؛ اما نه اينکه ببيند; آن 

فهميم و ايمان هم داريم؛ اما طوري نيست که آدم مي خوببله اين را », واحد لا شريک له«گوييم که خدا الآن مي

  آيد; الآن اگر شهود داشته باشد که فرياد او بلند است.لرزد, براي اينکه مفهوم گير او ميد. اينکه آدم نميبلرز

  ها در حسابرسی اعمالگانه انساناقسام سه
ست و ؛ اينجا ترازو ه﴾خلَطُوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً﴿هستند: يک عده هستند که  بنابراين در قيامت افراد سه قسم

﴿قالْح ذئمونُ يزالْو نا إِلى﴿فرمود:  ،؛ يک عده عمل صالح مخلوط به عمل طالح ندارند﴾ومقَد لٍ  ومع نلُوا ممما ع

ها به زعم باطل خودشان، براي تقرب اين کار را کردند, ما همه اينها را پراکنده پرستاين بت ١؛﴾فَجعلْناه هباءً منثُوراً

ثَقُلَت ﴿درباره اينها سخن از  ٢؛﴾فَلا نقيم لَهم يوم الْقيامة وزناً﴿ديم, آن وقت براي اينها با چه چيزي بسنجيم؟ کر

نيست. اگر ثقل ميزان است و خفت ميزان است، برای کسي است که ترازو دارد؛ اما  ٤﴾هوازينت مفَّخ﴿و  ٣﴾موازينه

؛ ﴾ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراً و قَدمنا إِلى﴿که ما بفهميم سبک است. فرمود:  درباره اينها اين باري ندارد

؛ آا که بارشان سنگين است و بارشان سبک است, ﴾فَلا نقيم لَهم يوم الْقيامة وزناً﴿که » کهف«لذا فرمود در سوره 

; اين گروه دوم. پس براي يک گروه ترازو هست و براي يک گروه ترازو نيست, شود که اهل ترازو هستندمعلوم مي

من خفَّت ﴿اين است,  ﴾ثَقُلَت موازينه﴿يا سنگين:  هستند چون باري ندارند تا بسنجيم. آا که ترازو دارند يا سبک

هوازينا که اين است؛ اما موازين دارند, ميزان دارند, ترازو دارند, سنجش دا ﴾منا إِلى﴿رند. آمقَد و  نلُوا ممما ع

و  اين ديگر يک مقدار سبک؛ ﴾فَلا نقيم لَهم يوم الْقيامة وزناً﴿؛ باري ندارند ما بسنجيم: ﴾عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراً

وجود مبارک حضرت امير يک مقدار سنگين نيست. قسم سوم خود اهل بيت(عليهم السلام) هستند که درباره 
                                                

  .٢٣. سوره فرقان، آيه١
  ١٠٥. سوره کهف، آيه٢
  .٦؛ سوره قارعه، آيه١٠٢؛ سوره مؤمنون، آيه٨. سوره اعراف، آيه٣
  .٨؛ سوره قارعه، آيه١٠٣؛ سوره مؤمنون، آيه٩. سوره اعراف، آيه٤
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بعيد است براي اينها ترازو نصب بکنند، چون خود اينها ترازو هستند, چون  ١;»ميزان الْأَعمال یالسلَام علَ«گوييم: مي

شوند وزن: سنجند, اينها خودشان ميسنجند. اگر اعمال مردم را به اعمال اينها مياعمال مردم را به اعمال اينها مي

»لَالسع ال یلَاممالْأَع انيزاين است. »م  

  پرسش: ...

فَلَنسئَلَن الَّذين أُرسلَ إِلَيهِم و لَنسئَلَن  ﴿است, فرمود:  ٢»جارة يا اسمعي و أَعنِي إِياك«پاسخ: بله، اين در حقيقت 

کنيم در حقيقت توبيخ امت است؛ يم؛ منتها از انبيا سؤال ميکنفرمود ما هم از امت و هم از انبيا سؤال مي ٣؛﴾الْمرسلين

فَلَنسئَلَن الَّذين ﴿کنيم شما که گفتيد آا چرا عمل نکردند؟ نه اينکه شما آيا گفتيد يا نگفتيد؟! يعني از انبيا سؤال مي

ابلاغ کرديد يا نکرديد؟ چون با اينکه همه کارهاي اينها کنيم که ؛ از مرسلين سؤال مي﴾أُرسلَ إِلَيهِم و لَنسئَلَن الْمرسلين

گويند را ذات اقدس الهي فرمود در مشهد و در محضر ماست; در حقيقت نسبت به امت توبيخي است که به امت مي

  همين است. ٤﴾أَ لَم يأْتكُم نذير﴿اينها که کارهايشان را انجام دادند و اينها که ابلاغ کردند, اين 

  ش: ...پرس

کنند, از خود آقا! مگر پاسخ: چرا، سؤال مطرح است؛ اما در حضور يک استاد از يک شاگرد تنبل در کنکور سؤال مي

شما تدرس نکرديد؟ يعني شما با اينکه تدريس کرديد چرا او گوش نداد؟ اين يک سؤال توبيخي است نسبت به آن 

گويند مگر جناب عالي درس در آن محضر به استاد مي دانشجو، نه سؤال توبيخي است نسبت به استاد زحمتکش.

  نگفتيد؟ يعني شما با اينکه درس گفتيد او چرا گوش نداد؟ 

  پرسش: ...
                                                

  .٢٨٧، ص٩٧ج ،بيروت) ـبحار الأنوار(ط . ١
  .١١٥ص ،٤ج الدينية، الأحاديث في العزيزية اللئالي . عوالي٢
  .٦. سوره اعراف، آيه٣
  .٨. سوره ملک، آيه٤
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فرمود: » اعراف«پاسخ: آن مسئله ميزان اعمال چيزي ديگر است, مسئله سؤال چيزي ديگر است; در سوره 

﴿لَن و هِملَ إِلَيسأُر الَّذين ئَلَنسلينفَلَنسرالْم ئَلَنا که ﴾سلُونَ﴿؛ همه مورد سؤال هستند؛ اما آؤسم مهإِن مفُوهق دو  ١؛﴾و

مان داريم; سؤالي است که سؤال استفهامي سؤال در تعبيرات فارسي و در محاورات فرهنگيدو نوع گونه است, ما 

گويند فلان وزير زير سؤال يک سؤال توبيخي است; مي ٢؛﴾م لا تعلَمونفَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنت﴿گوييم: است که مي

و ﴿رفته است, فلان وکيل زير سؤال رفته, فلان شخص زير سؤال رفته, اين سؤال توبيخي است. اين آيه که دارد: 

که نيست, آن که سؤال محمود و ممدوح است, از  ٣﴾و سئَلُوا اللَّه من فَضله﴿؛ اين سؤال از سنخ ﴾قفُوهم إِنهم مسؤلُونَ

فضل خدا بخواهيد; اما اين سؤال؛ يعني زير سؤال ببريد و بازخواست کنيد, اينها را اينجا بازداشت کنيد و از آا 

بپرسيد; اين سؤال، سؤال توبيخي است. چنين سؤالي براي مرسلين نيست؛ اما آن سؤال در حضور مردم از انبيا; مثل 

عالي درس گويند مگر جنابمي کنند,نخوان، از معلمين و اساتيد سؤال ميدانشجويان درسه در حضور آن اينک

و ﴿نگفتيد؟ يعني شما با اينکه درس گفتيد او چرا گوش نداد؟ وگرنه انبيا از آن جهت که انبيا هستند, زير پوشش 

  تمام کارهاي اينها به اذن ذات اقدس الهي بود. نيستند, چون معصوم هستند و ﴾قفُوهم إِنهم مسؤلُونَ

  ها در پذيرش معادگانه انساناقسام سه
هاي فراوان و هم راه ٤﴾زينا السماءَ الدنيا بِزينة الْكَواكب﴿بنابراين در اينجا فرمود: قَسم به آسماني که زيبا منظر است: 

گوييد هست, بعضي ؛ شما درباره معاد اختلاف نظر داريد, بعضي مي﴾مختلف قَولٍ إِنكُم لَفي﴿نجومي دارد! فرمود: 

گوييد نيست. بدانيد معاد حق است, هم روحاني آن حق است, هم جسماني آن حق است و زيبايي دارد. همين مي

است, » الي الجنة شوقا«است, بعضي » خوفا من النار«کند; حالا بعضي خوي مياعتقاد به معاد است که شما را فرشته
                                                

  .٢٤. سوره صافات، آيه١
  .٧؛ سوره انبياء، آيه٤٣. سوره نحل، آيه٢
  .٣٢. سوره نساء، آيه٣
  .٦. سوره صافات، آيه٤
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گويد تو باعث بوسد و مياست. الآن اگر کسي وارد صحنه قيامت بشود, در و ديوار جهنم را مي» حبا الله«بعضي 

شدم. در سوره المال خيانت نکردم, تو باعث شدي. اگر تو نبودي من رها ميشدي که من دستم بيراهه نرفت و در بيت

وقتي به  ١؛﴾فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبان﴿فرمايد: عد از شمارش هر نعمتي ميعروس قرآن است، ب که» الرحمن«مبارکه 

عجب جايي است جهنم! وقتي  ٢؛﴾يطُوفُونَ بينها و بين حميمٍ آن ٭هذه جهنم الَّتىِ يكَذِّب َِا المُْجرِمون ﴿جهنم رسيد: 

گويد تو باعث شدي که من بيراهه نرفتم و به اينجا نيايم, بوسد و مينم را ميانسان از ديد الهي بنگرد, در و ديوار جه

در قرآن » انذار«هستند; لذا کلمه  در مسير حق» خوفا من النار«رفتم. اکثري مردم اگر تو نبودي من هم بيراهه مي

ر شده است؛ تو بشير و نذير . تبشير اگر جايي ذکر شده با انذار ذکهمنحصراً ذکر شده؛ ولي تبشير منحصر ذکر نشد

چنين چيزي », ان انت الا مبشر» «ان انت الا بشير«اما  ٣؛﴾منذرين و مبشرين رسلاً﴿هستي، تو مبشر و منذر هستي، 

اينها در قرآن کم  ٦,﴾نذرم أَنت ِنماإ﴿ ٥,﴾نذير أَنا إِنما و ﴿ ٤,﴾نذير إِلاَّ أَنت إِنْ﴿ما نداريم؛ اما درباره انذار است: 

کم فضيلت اعمال خير را هستند; اين نعمتي است و کم براي خوف از نار وارسته مردم برای اينکه اکثري ;نيست

 يطْعمونَ و﴿شود که مي» ا اللهحب«کنند و شود. از آنجا مرحله بالاتر را احساس ميمي» شوقا الي الجنة«چشند, مي

لی الطَّعامع بكيناً﴿» حب االله«؛ يعني ﴾هحسم تيماً وي الرحمن«غرض اين است که در همين سوره مبارکه  ٧.﴾أَسيراً و «

به! چه جاي خوبي است! اين براي آن است گويد بهکند, ميشنود, وقتي از جهنم ياد ميهاي قرآن را آدم ميبهوقتي به

  .شوندمي که اکثري به وسيله ترس از جهنم شتي

                                                
  . و ... ١٨و  ١٦و  ١٣. سوره الرحمن، آيات١
  .٤٤و  ٤٣. سوره الرحمن، آيات٢
  .١٦٥. سوره نساء، آيه٣
  .٢٣. سوره فاطر، آيه٤
  .٢٦؛ سوره ملک، آيه٥٠. سوره عنکبوت، آيه٥
  .٤٥؛ سوره نازعات، آيه٧. سوره رعد، آيه٦
  .٨. سوره انسان، آيه٧



 

  ١٧از١٧شماره صفحه:  ٢جلسه  »ذاريات«سوره مباركه 

 »و الحمد الله رب العالمين«

  


